
  
  
  

  اي مفهوم و ماهيت قدرت منطقه
  

  13/9/1388: تاريخ تائيد              20/8/1388:تاريخ دريافت
  

  عبداله قنبرلو

  چكيده
اي اگرچه ظاهراً به معني قدرتمنـدترين دولـت در سـطح منطقـه يـا                 قدرت منطقه 

 اما رسيدن بـه چنـين مـوقعيتي در جهـان امـروز مـستلزم       ،اي است سيستم تابعه منطقه 
  . يافتن قدرت نرم دارد واعد ظريفي است كه ريشه در اهميترعايت ق

 دولت مدعي رهبري منطقه مستلزم پذيرش اين نقش نه فقط از            هرتثبيت موقعيت   
  .نفوذ در منطقه است اي ذي هاي منطقه، بلكه ساير بازيگران فرامنطقه سوي دولت

ينـد رشـد و     دهـي بـه فرا      كمك به تثبيت امنيت منطقه و فعاليت در راستاي رونق         
 دولـت   هـر  دو نمونه از كاركردهاي مهمي است كه         ، منطقه يتوسعه اقتصادي كشورها  

  .دادن آنهاست مدعي رهبري منطقه ملزم به در دستور كار قرار
اي بايد مروج و حامي اصول، قواعد و هنجارهايي باشد كـه هـم در                 قدرت منطقه 

 شـمرده   متعـارف  ،لـل الم سطح منطقـه مقبوليـت دارنـد و هـم در سـطح سيـستم بـين          
  .شوند مي

  
   اي، قدرت نرم، رهبري، امنيت ، سيستم تابعه منطقهاي  قدرت منطقه:ها كليدواژه

                                                                                                                   
  قزوين )ره( امام خمينيالمللي  لملل از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه بينا دكتراي روابط بين 
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  مقدمه
هـاي مربـوط بـه امـور         اي است كه استفاده از آن در تجزيه و تحليل          واژه» اي قدرت منطقه «
الملـل دارد،   بـط بـين  اين واژه كه بنيان نظري خاصي در ادبيات روا   . المللي بسيار رايج است    بين

 قدرت ملي به مثابه معيار اصلي مورد        ،هاست كه در آن    بندي دولت  گوياي نوع خاصي از تقسيم    
  . گيرد توجه قرار مي

اگر سـطح توسـعه مـلاك       براي مثال   بندي كرد؛    توان تقسيم  ها را به انحاء مختلف مي      دولت
يافتـه و    دو دسـته توسـعه    هـا بـه       دولـت  ،بنـدي رايجـي وجـود دارد كـه طبـق آن            باشد، تقسيم 

در نيـز   به لحاظ سـطح فـضاي بـاز سياسـي           . شوند تقسيم مي ) يافته يا كمترتوسعه (نيافته   توسعه
هاي  هاي اقتدارگرا و دولت    هاي دموكراتيك، دولت   ها با مفاهيمي چون دولت     بندي دولت  تقسيم

د، به مفاهيمي چـون   سطح قدرت ملي باش  ،بندي حال اگر معيار تقسيم   . كنيم توتاليتر برخورد مي  
  .رسيم اي مي هاي منطقه هاي مياني و قدرت  قدرت،هاي بزرگ ها، قدرت ابرقدرت

هـاي نفـوذ و       منافع و حوزه   ،ها به تبع موقعيت برتري كه در گستره جهاني دارند           ابرقدرت
قطبـي   الملـل تـك    اي كه اگر سيستم بـين      اند، به گونه   دخالت خود را در كل جهان تعريف كرده       

كند، اما اگر دوقطبـي يـا        ستره جهان اعمال نفوذ و دخالت مي      گ ابرقدرت موجود در     فقط،  باشد
وكيف اعمال نفوذ به نحوي توافق كـرده يـا نـاگزير از              ها در مورد كم    چندقطبي باشد، ابرقدرت  
هـا در سـطح جهـاني ايفـا          تقريباً همان نقـشي را كـه ابرقـدرت        . شوند پذيرش نوعي تفاهم مي   

  .نمايند اعمال مي خاص اي اي در سطح منطقه هاي منطقه كنند، قدرت مي
آنها اگرچـه قـدرت مانورشـان       .  حالت بنيابين دارند   ،انييهاي م  هاي بزرگ و قدرت     قدرت

 محـدودتر از گـستره جهـاني        ،فراتر از منطقه خاص است، اما قدرت و قابليت اعمال نفوذشان          
  .شوند ها سوق داده مي قدرت به سمت كنارآمدن با ملاحظات ابر،است و در عين حال

هـاي   هـا و ويژگـي     لفـه ؤ تلاش دارد بررسـي نـسبتاً جـامع و عميقـي در بـاب م               ،اين مقاله 
  .اي داشته باشد هاي منطقه قدرت

اي نيـز تحـت      كند و سيستم منطقه    اي عمل مي   اي در چارچوب سيستم منطقه      قدرت منطقه 
توانـد نـسبت بـه       اي نمـي   ، قدرت منطقه   از اين رو   .باشد تأثير منطق حاكم بر سيستم جهاني مي      
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به منظور فهم دقيـق مـسأله بايـد نحـوه پيونـد             . اعتنا باشد  اي بي  هاي فرامنطقه  ملاحظات قدرت 
  .را شناسايي كنيم) يا زيرسيستم(اي  مفاهيم قدرت ملي، سيستم و سيستم منطقه

  
  الملل سيستم و زيرسيستم در روابط بين. الف

گرايانه وارد شـده و      هاي اجتماعي با رويكردهاي كل     حليل پديده  در ت  ،پردازان  برخي تئوري 
استدلال آنها اين است كه موضوعات مـورد        . دهند آنها را در قالب سيستم مورد بررسي قرار مي        

توان شناخت صـحيحي از       نمي آنهااند كه با تمركز روي اجزاء        مطالعه به قدري متكثر و پيچيده     
حل جايگزين آن است كه اجـزاء پديـده را در     راه. ست آورد پديده اجتماعي تحت مطالعه به د     

اي قرار دهيم كه منطق مشخـصي        ارتباط و پيوستگي متقابل بررسي كنيم و آنها را در قالب كلي           
 و روابط   ي تمركز بر امور سياس    ،الملل  درك سياست بين   به منظور  براي مثال،    .بر آن حاكم است   

  .شود ير است، بلكه نتايج قابل قبولي از آن حاصل نميگ  نه تنها وقت،ها تك دولت خارجي تك
المللي موجود و قواعد آن را بشناسيم، فهم سياست و روابط             اگر سيستم بين   در عين حال،   

 كـه   دانـست  جهان را بايد به مثابـه سيـستمي          ،بنابراين. شود ها برايمان آسان مي    خارجي دولت 
  .كنند  الزامات آن عمل ميها اجزاء آن هستند و در چارچوب قواعد و دولت

سيـستم  .  اما هويتي مستقل از آنها دارد      ، اگرچه به مجموعه اجزاء خود وابسته است       ،سيستم
كليتي است كه به واسطه وابستگي متقابل اجزايش به صورت    «،1بنا به تعريف آناتول راپوپورت    

ي وجـود دارد و      سيستم از اجزايي تشكيل شده كه ميـان آنهـا روابط ـ           هر) 1(».كند كل عمل مي  
پيش از به كـارگيري مفهـوم سيـستم در    . رسد برآيند اين روابط در عملكرد سيستم به نتيجه مي    

 ،محققان علوم اجتماعي  . شد هاي اجتماعي، اين مفهوم در علوم طبيعي استفاده مي         بررسي پديده 
انيكي و  آنها در كنار مفـاهيمي چـون سيـستم ارگ ـ         . مفهوم سيستم را از علوم طبيعي اخذ كردند       

انـد   هايي  از مفهوم سيستم اجتماعي صحبت به ميان آوردند كه اجزاء آن انسان            ،سيستم مكانيكي 
تعـاملات  . هاي خاصي حـاكم اسـت   اند و بر روابطشان منطق يا منطق كه داراي روابط اجتماعي 

و  موجد سيستم سياسي، در عرصه اقتصاد موجد سيستم اقتـصادي            ،ها در عرصه سياست    انسان
هاي اجتماعي ممكن اسـت متـشكل        سيستم .شود  موجد سيستم فرهنگي مي    ،رصه فرهنگي در ع 

                                                                                                                   
1 . Anatol Rapoport 
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هـر دولتـي    . تـر باشـند    تر بوده و يا خود زيرسيستمي از سيـستم بـزرگ           از چند سيستم كوچك   
ها در عرصه    تعاملات دولت .  است مانند آن هاي مختلف سياسي، اقتصادي و       دربردارنده سيستم 

  . گردد الملل منجر مي تم بينگيري سيس الملل به شكل بين
امنيتـي  و هاي مختلف سياسي، اقتـصادي        متشكل از لايه   ،المللي به لحاظ ماهوي    يستم بين س
  .اي است هاي منطقه بندي به سيستم  به لحاظ جغرافيايي قابل تقسيم، در عين حال واست

. انـد  لفي وارد شده  الملل از زواياي مخت     در تحليل سيستم بين    ،الملل پردازان روابط بين   نظريه
المللي به بعد امنيتي آن محوريـت داده و           در تحليل ماهيت سيستم بين     1براي مثال، كنت والتس   

 بعـد   ،ايمانوئـل والرشـتاين   ) 2.(دهـد  الملـل نـسبت مـي      آن را به ساختار آنارشيك سيستم بـين       
داري تأكيد   ايهكننده سيستم سرم   الملل را كليدي تلقي كرده و بر نقش تعيين         اقتصادي سيستم بين  

 ،اسـتفاده كنـد   » سيستم جهاني «الملل از واژه     جاي سيستم بين  ه  دهد ب  وي كه ترجيح مي   . كند مي
بر آن است كه اولويت ساختار انباشت سرمايه در سيستم جهاني مدرن باعث شده در تعاملات                

  ) 3.( اقتصاد به مثابه زيربناي سيستم اقتصادي نقش ايفا كند،ها دولت
سيستم . پرداز خاصي نيست   الملل متكي به تعريف نظريه      براي تعريف سيستم بين    ،اين مقاله 

هـايي كـه    ها به تبع توانمندي دولت. هاست  برآيندي از تعاملات دولت،المللي به مفهوم كلي   بين
مراتـب   هاي مختلف اقتصادي، سياسي، امنيتي و غيره دارند، جايگاه خاصي در سلسله            در عرصه 

 موضوعاتي چون رضايت از وضـع موجـود يـا عـدم آن اهميـت       ،در اينجا . دكنن پيدا مي قدرت  
 به سبب موقعيت خاصي كه به لحاظ قدرت ملي ،ها  است كه دولت آنچنداني ندارد، بلكه مهم     

  . هاي منافع، نفوذ و دخالت خاصي را دارا هستند دارند، حوزه
هـا يـا     جايگـاه زيرسيـستم   نكته مهمي كه در اين گفتار بر بررسي آن تأكيد داريم، نقـش و               

هاي   اين سؤال مطرح است كه معيارهاي تمايز سيستم      ،در ابتدا . اي است  هاي تابعه منطقه   سيستم
اي از    در اينجـا دربرگيرنـده يـك يـا مجموعـه           2باشـند؟ منطقـه    اي از همـديگر چـه مـي        منطقه

  حـال،  در عـين  . برنـد   در جوار همديگر به سر مي      ،كشورهاست كه در فضاي جغرافياي خاص     
 در  ،اي منطقـه يـا سيـستم منطقـه       . صرف همجواري جغرافيايي براي تعريف منطقه كافي نيست       

                                                                                                                   
1. Kenneth Waltz 
2. Region 
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بنا به تعريف لـوئيس كـانتوري و اسـتيون          . ها و ابهامات مواجه است     تعريف با برخي پيچيدگي   
يك از آنها متشكل    راي است كه ه    الملل متشكل از چند سيستم تابعه منطقه        سيستم بين  ،اسپيگل

گر با همديگر اسـت كـه پيونـدهاي مـشترك قـومي،              ، دو يا چند كشور همجوار تعامل      يك«از  
زباني، فرهنگي، اجتماعي و تاريخي با همديگر دارند و گاه احساس همانندي و هويت آنها بـا                 

  ».شود  تشديد مي،اقدامات و طرز تلقي كشورهايي كه خارج از اين سيستم تابعه هستند
اي را    به تنهـايي سيـستم منطقـه       ،اي نظير استراليا   قاره  ورهاي شبه  گاه كش  ، بنا به اين تعريف   

  )4.(دهند تشكيل مي
كننده جريانـات مختلـف    كنند كه تبيين  چهار متغير الگويي را معرفي مي     ،اشپيگل كانتوري و 

ماهيت و سطح انسجام يا ميزان تشابه و يا         . 1باشند؛   اي و متمايزكننده آنها از همديگر مي       منطقه
هاي واحدهاي سياسي كه متمايل به همگرايي هستند و ميزان مبـادلات بـين               بودن ويژگي  مكمل
 سـاختار روابـط     .4 سطح قدرت در سيستم تابعه و     . 3اي؛   منطقه ماهيت ارتباطات درون  . 2آنها؛  
اي را در قالـب       سيـستم منطقـه    ،گـردد، كـانتوري واشـپيگل      كه مشاهده مي   چنان. اي منطقه درون

بخش مركزي كـه    . 1:  سه بخش دارد   ، هر منطقه همگراشده   ،از نظر آنها  . كنند يهمگرا تعريف م  
اي كـه در     بخـش حاشـيه   . 2الملل در هر منطقه به آن معطوف اسـت؛           توجه اصلي سياست بين   

گر كه گوياي نفوذ و شراكت كـشورهاي         سيستم مداخله . 3سياست منطقه نقش جانبي دارند و       
 ممكن است اين تصور ايجاد شود كه تعريـف كـانتوري            ،تهالب) 5.(خارجي در امور منطقه است    

كـانتوري واشـپيگل نيـز      .  مـصداق عملـي مشخـصي نـدارد        ،اي واشپيگل از سيستم تابعه منطقه    
هايي با مرزهـاي مـشخص و در عـين           الملل زيرسيستم  توان براي سيستم بين    پذيرند كه نمي   مي
تـوان   ا تسامح و بـه صـورت كلـي مـي     اما ب  ،هاي مذكور در نظر گرفت      واجد كليه ويژگي   ،حال

  .وجود چندسيستم تابعه را تأييد كرد
 ضمن اذعان به وجود ابهامات گريزناپذير در تعريف منطقه، پـنج معيـار را               ،1بروس راست 
 اجتمـاعي و فرهنگـي؛      ستجان. 1: كند اي از همديگر مشخص مي     هاي منطقه  براي تمايز سيستم  

. 5وابستگي متقابل اقتـصادي؛ و      . 4نهادهاي سياسي؛   . 3ايستارهاي سياسي و رفتار خارجي؛      . 2
  )6.(همجواري جغرافيايي

                                                                                                                   
1 . Bruce Russett 
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آورد كه  اي مي سه شرط ضروري و كافي براي تعريف زيرسيستم منطقه      نيز   ويليام تامپسون   
ايـن سـه شـرط كـه        . پوشـاني دارنـد     هـم  ،با شرايط مورد نظر كانتوري واشپيگل و نيز راسـت         

درجـات  . 2همجواري جغرافيايي كلي؛    .1: يلي هستند، عبارتند از   دربردارنده برخي ابهامات تحل   
 منطقه به هراي كه گوياي شناخت   بعد ادراكي سيستم منطقه   . 3مندي تعاملات و     معيني از قاعده  

  )7.(باشد اي مجزا از ديگران مي صورت سيستم منطقه
يـا بـر تعـداد    تر تمركز كرده  اي بخواهيم روي شرايط جزئي هرچه در تعريف سيستم منطقه 

 اتحاديه اروپا بارزترين نمونه سيـستم       ،امروزه. گيريم آنها بيافزاييم، از مصاديق واقعي فاصله مي      
اي را   نظران امور منطقـه    اي است و اكثريت قريب به اتفاق شرايط مورد نظر صاحب           تابعه منطقه 

  .باشد اي موجود مي داراست، اما اين بدان معني نيست كه تنها سيستم منطقه
حـايز  همـه آنهـا     اي متعددي است، اما اولاً       هاي منطقه   متشكل از سيستم   ،الملل  سيستم بين 

توان مرزهاي دقيقي  اي منسجم و همگرا نيستند و ثانياً، نمي     كليه شرايط لازم براي سيستم منطقه     
 بـسياري از شـرايط      ، دو كشور كره شمالي و كره جنوبي       ،در شرق آسيا  . ميان مناطق ترسيم كرد   

مثـل همجـواري جغرافيـايي و پيونـدهاي          (نـد اي را دار   گرفتن در سيستم منطقه    زم براي قرار  لا
 همگرايي سياسي و اقتصادي كـه حـاكي از عـدم تحقـق شـرايط                نبود، اما   )تاريخي و فرهنگي  

اي مـذكور شـكل      شود سيـستم منطقـه      باعث مي  ،انسجام سياسي و اقتصادي در آن منطقه است       
  .زدا باشد ساز و ثبات راي برخي متغيرهاي بحرانخاصي به خود بگيرد و دا

 تنـازع در  ،اي ضرورتاً به معني وجود همگرايي در آن منطقه نيست، كما اينكه          سيستم منطقه 
 سيـستم   هـر گيـري    براي شكل . شود نميالمللي خاص    المللي مانع تحقق سيستم بين     عرصه بين 

تـشابه تقريبـي ميـان شـرايط        . 2؛  همجواري جغرافيايي .1: است وجود سه شرط مهم      ،اي منطقه
اي  شدن به صورت سيستم منطقـه  پذيرفته. 3 اجتماعي سياسي و اقتصادي كشورها و    –فرهنگي  

اي تأييـد كننـد كـه در منطقـه، صـحنه             اي و فرامنطقـه    اي كه ناظران منطقـه     نسبتاً مجزا، به گونه   
هـاي مختلفـي     لايه،افيايي ممكن است در يك حوزه جغر     ،البته. اي از تعاملات جريان دارد     ويژه

پـوش شـكل     هاي مختلفي بـه صـورت هـم         سيستم ،از تعاملات جريان داشته باشد و به تبع آن        
 در منطقه جنوب خليج فارس، اعضاي شوراي همكاري خلـيج فـارس             ،براي مثال . گرفته باشد 

 سيـستم  نـوعي  ،اي از روابط نـسبتاً همگـرا بـا رهبـري عربـستان سـعودي            با برقراري مجموعه  
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 ، اعضاي شوراي همكاري خلـيج فـارس در كنـار ايـران و               ،فراتر از آن  . اند اي شكل داده   منطقه
يابـد،   هرچه گستره جغرافيايي منطقه افزايش مـي      . اند اي مجزا شكل داده     به سيستم منطقه   ،عراق

  .يابد هاي همگرايي كاهش مي بر تنوعات آن افزوده شده و پتانسيل
هـا    حـاكم بـر سيـستم        از نظم و منطق    ،ها  حاكم بر زيرسيستم     نظم و منطق   ،نكته ديگر اينكه  

هـاي بـزرگ     هـا و قـدرت     اشاره شد كـه ابرقـدرت     . جدا نيست، بلكه قوياً تحت تأثير آن است       
گير منافع هستند    ها در گستره جهاني پي     ابرقدرت. اي دارند   حوزه نفوذ و منافع فرامنطقه     ،جهاني

  . كنند داري نميو از دخالت در امور مناطق مختلف خود
اي متشكل از سه      كانتوري واشپيگل اشاره شد، هر سيستم منطقه       تكه در بررسي نظرا    چنان

 ،اي اي در امور منطقه    هاي منطقه   قدرت فعالانهدخالت  . بخش مركزي، پيراموني و خارجي است     
 نظارت  به طور مستمر تحت  ،اي هاي منطقه  فعاليت قدرت . بودن آنها نيست   به معني فعال مايشاء   

اينكه نحوه توزيع قـدرت در سـطح سيـستم چگونـه بـر              . اي است  هاي فرامنطقه   قدرت رو تأثي 
هـاي   گـذارد، سـؤالي اسـت كـه پاسـخ      اي در امور مناطق تأثير مـي   هاي فرامنطقه  دخالت قدرت 

دانند؛   سطح مداخلات در سيستم چندقطبي را شديدتر مي        ،برخي. متنوعي به آن داده شده است     
كننـد و   ها تلقي مـي  گرايي قدرت  دوقطبي را مستعدترين نوع سيستم براي مداخله  برخي سيستم 

 ،ه نظـم حـاكم بـر منـاطق        ك ـ است    اين مهم) 8.(قطبي تأكيد دارند   برخي ديگر روي سيستم تك    
هـاي    بـه خـصوص قـدرت      ،اي صرفاً محصول بازيگران منطقه نيست، بلكه بازيگران فرامنطقـه        

  .ها مؤثرند ظم زيرسيستمدهي به ن سطح سيستم نيز در جهت
ظهور يكي از پنج نظم زير محتمل به        . كنند هاي برتر در نظم منطقه دخالت مي       وقتي قدرت 

  :رسد نظر مي
 قدرت برتر بـه تنهـايي نقـش اصـلي را ايفـا كـرده و روابـط و                    ، كه در آن   نظم هژمونيك  .1

  .كند اي را اداره مي مناسبات امنيتي منطقه
 .كنند گر همديگر را متوازن و متعادل مي  مداخلهيها درت ق، كه در آناي، نظم موازنه .2

كننـد در مـورد حفـظ نظـم و امنيـت              دو يا چند قدرت توافق مي      ، كه در آن   نظم كنسرتي  .3
 .منطقه با همديگر همكاري و هماهنگي داشته باشند
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اي كـه كـشورها در مجموعـه امنيتـي           شامل نظم امنيتي چندجانبه   جمعي،   نظم امنيت دسته   .4
جمعـي،   فرق آن با نظم كنسرتي اين است كه در نظم امنيـت دسـته             . كنند ي تعقيب مي  ا منطقه

هـاي كـوچكتر نيـز     هاي برتر به تنهـايي نيـست و قـدرت      مديريت، حق و امتياز ويژه قدرت     
 .مشاركت دارند

خاطر به حداقل رسيدن امكان خشونت، ترتيبات       ه   ب ،كه در آن  نظم جامعه امنيتي تكثرگرا      .5
اي در سـطح منطقـه        معمولاً همگرايي گسترده   ،در چنين شرايطي  . ود ندارد امنيتي رسمي وج  

  )9.(وجود دارد
اي نيز    ممكن است ابرقدرت يا يك قدرت بزرگ در يك منطقه به عنوان قدرت منطقه              ،البته

  . چنين نقشي را دارند،مريكاي شمالي و روسيه در آسياي مركزيآايالات متحده در . فعال شود
 در مـورد نظـم سيـستم        ،البتـه .  شاهد تحقق نوعي نظم هژمونيك هستيم      ،ي در چنين مناطق  

جمعي نيز تـا حـدي صـادق باشـد، چـرا كـه                شايد نظم امنيت دسته    ،مريكاي شمالي آاي   منطقه
احتمال توسل به خشونت و اجبار در روابط سه كشور كانادا، ايالات متحده و مكزيـك بـسيار                  

 گرچه نقـش    ،در آسياي مركزي  ) 10.( رسمي وجود ندارد   پايين است و نيازي به ترتيبات امنيتي      
اي مثـل    هـاي فرامنطقـه    كننده روسيه آشكار است، اما شواهدي از دخالت برخـي قـدرت            تعيين

  .ايالات متحده در اين منطقه وجود دارد
اي حضور ندارند، بـه      ها به عنوان بازيگر منطقه     هاي بزرگ يا ابرقدرت    در مناطقي كه قدرت   

در دوره  . گذارنـد  اي اثر مـي    اي بر سيستم منطقه    گر فرامنطقه  چند قدرت مداخله  صورت يك يا    
 اما نقش محوري    ،فارس فعال بودند   اي مختلفي در منطقه خليج     هاي فرامنطقه   قدرت ،جنگ سرد 

در مناطق ديگري چون شرق آسيا و آمريكاي لاتـين نيـز نفـوذ              . ايالات متحده كاملاً آشكار بود    
اي كه به صورت غالب تحـت نفـوذ اتحـاد شـوروي قـرار                تنها منطقه . بودايالات متحده غالب    

هـاي   هـا بـه صـورت قـدرت         برخي دولت  ،در هر يك از اين مناطق     .  اروپاي شرقي بود   ،داشت
هـاي   اي بـا قـدرت     هـاي فرامنطقـه    نحـوه ارتبـاط قـدرت     .  در امور منطقه فعال بودند     ،اي منطقه
اي  هـاي منطقـه    قـدرت . اي آنهـا داشـت     ي منطقه ها سويي سياست  اي بستگي به سطح هم     منطقه

اي تحت فـشار قـرار       هاي فرامنطقه  از سوي قدرت  ) نظير ايران پس از انقلاب اسلامي     (ناهمسو  
. اي دوره پس از جنگ سرد نيز كـاملاً صـادق اسـت             هاي منطقه  چنين منطقي در سيستم   . داشتند
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هـاي   اي ناهمسو بـا قـدرت      منطقههاي    به دليل اتخاذ سياست    ،ايران و عراق دوره صدام حسين     
  .  با فشارهاي خارجي مواجه شدند،اي در خليج فارس نفوذ فرامنطقه ذي

 همـواره تحـت الزامـات       ، به رغم تنوعاتي كـه دارنـد       ،ها اي يا زيرسيستم   هاي منطقه  سيستم
اي  هاي برتر فرامنطقـه    الملل قرار دارند و نمود عيني آن در دخالت قدرت          ساختاري سيستم بين  

اي  هاي منطقه اي به خصوص قدرت   گيري بازيگران منطقه   در امور مناطق مشهود است كه جهت      
رو،  از ايـن  . دهـد  گـر سـوق مـي      هـاي مداخلـه    هـاي قـدرت    را به سمت همسويي با اسـتراتژي      

  .ندرهاي تابعه مشهو اي به سيستم هاي منطقه سيستم
  
  منطق قدرت و تحولات نوين آن در مناطق. ب

 مـشابه منطـق قـدرت در سـطح سيـستم            ،هاي تابعه  طح مناطق يا سيستم   منطق قدرت در س   
بـراي درك   .  رقابت فراگيري بـر سـر قـدرت وجـود دارد           ،الملل است كه در چارچوب آن      بين

  .عميق موضوع لازم است نگاهي به مفهوم قدرت ملي و لوازم آن داشته باشيم
 ياگر نگوييم زندگ. س است نقش متغير قدرت بسيار محسو ،ها در تعاملات اجتماعي انسان   

قـدرت اسـت، حـداقل جـذابيت قـدرت را      كسب ها براي   اجتماعي عرصه تلاش افراد و گروه     
  .كنند ها معمولاً از ابراز آن خودداري مي با اين وجود، افراد و گروه. توان فراگير دانست مي

 همان عـشق    عشق به قدرت   «،به گفته وي  .  تعبير گويايي در اين مورد دارد      1 ويليام هزليت 
 ميل به قدرت    ،اي يافتم  هرجا موجود زنده  «گويد   مينيز   فريدريش نيچه    )11(».به خودمان است  

 يكي از خصايل شايع بشري است، اما شدت تمايل          ، با اينكه تمايل به قدرت     )12(».را نيز ديدم  
بـه عبـارت    . جهت كسب و توسعه قدرت همسان نيـست       در  ها   و نيز ميزان تلاش عملي انسان     

تـر و    هـاي جـدي     گـام  ،گر، برخي عطش شديدتري به قدرت دارند و بـراي رسـيدن بـه آن              دي
كننـد شـيفتگي بـه قـدرت را بـه دلايلـي از ديـد                  اما معمولاً سعي مي    ،دارند تري برمي  پرريسك

كننـد، امـا درك      قدرت چيزي است كه همگان جذابيت آن را حس مي         .ديگران پنهان نگه دارند   
  .نيستاي  مفهوم قدرت امر ساده

                                                                                                                   
1 . William Hazlitt 
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 جوزف ناي، قدرت مشابه عشق است، از اين حيـث كـه تجربـه آن از تعريـف يـا                     به نظر  
الملـل را مـورد       مفهوم قدرت در عرصه سياسـت بـين        ،وي كه به ويژه   . تر است   ساده شسنجش

 مشابه آب و هواست كه همه       ،الملل دهد، بر آن است كه قدرت در سياست بين         بررسي قرار مي  
طور كـه درك     همان. كنند كنند، اما تعداد معدودي آن را درك و فهم مي          در مورد آن صحبت مي    

هايي چون كارشناسان هواشناسـي و كـشاورزان اهميـت           بيني تحولات جوي براي گروه     و پيش 
گران امور سياسـي و   هايي چون تحليل اي دارد، درك و فهم تحولات قدرت نيز براي گروه    ويژه

  )13(.تر است سياستمداران مهم
ها چه به  انسان. اي رايج در ميان جوامع بشري است     پديده ،ه شد كه تلاش براي قدرت     اشار

يكـي از  . كننـد   كسب و توسعه قدرت تلاش مـي     براي ،صورت فردي و چه به صورت گروهي      
هـا   دولت. الملل است  ها در عرصه سياست بين     هاي مهم مبارزه براي قدرت، مبارزه دولت       جلوه

شان، موقعيت   هاي مختلف قدرت ملي    كنند با تقويت عناصر و مؤلفه      به انحاء مختلف تلاش مي    
توانـد   بديهي است صرف آگاهي از اهميت قدرت نمي       . المللي را ارتقا دهند    خود در عرصه بين   

پشتوانه مطمئني براي صعود از نردبان قدرت باشد، بلكه لازم اسـت درك صـحيحي از مفهـوم                  
  .موقعيت قدرت وجود داشته باشدقدرت، عناصر قدرت و سازوكارهاي تقويت 

سـاختار امنيتـي    .1:  دو منـشأ مهـم دارد      ،الملـل  اهميت قدرت ملي در عرصه سياسـت بـين        
ويژگـي مهـم سـاختار سياسـت        . ماهيت و كـاركرد سـودمندانه قـدرت       . 2الملل و    سياست بين 

 ـ دهد، فقدان اقتـدار فائقـه يـا آنارشـيك          اي مي  الملل كه به قدرت ملي اهميت ويژه       بين ودن آن  ب
ها همچنـان     با وجود دولت و ساير نهادهاي قانوني، افراد و گروه          ،در داخل مرزهاي ملي   . است

اي  كـه اقتـدار فائقـه   نيـز  الملـل   در عرصه سياست بين   . دهند به مقوله مبارزه براي قدرت بها مي      
زان پـردا  تئـوري . يابـد   مبارزه براي قدرت اهميت مـي      ،مشابه دولت وجود ندارد، به طريق اولي      

الملل را ساختار   يكي از عوامل كليدي محوريت قدرت در روابط بين      ،الملل رئاليست روابط بين  
 فرض بر اين است كه هـر دولتـي كـه            ،در چنين ساختاري  . دانند الملل مي  آنارشيك سيستم بين  

  .موقعيت قدرت بالاتري داشته باشد، امنيت بيشتري دارد
 ،الملـل  در روابط بـين   . اركرد سودمندانه آن است    ماهيت و ك   ،منشأ ديگر اهميت قدرت ملي    

هـا در پـي      دولـت . شـود   هم به صورت وسيله و هم به صورت هدف نگريـسته مـي             ،به قدرت 
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بـراي  اي   كننـد و هـم آن را وسـيله          منافع خود را در قالب آن تعريـف مـي          هم چون   ،اند قدرت
هـا را     منافع ملي دولت   ،صرقدرت متشكل از عناصري است كه اين عنا       . دانند گيري منافع مي   پي

 ،صنعت، درآمد، ثبات سياسي، بازدارنـدگي نظـامي، پرسـتيژ و وحـدت ملـي              . دهند تشكيل مي 
گيـر چنـين     هـا بـراي قدرتمندشـدن بايـد پـي          دولـت . دهند همگي عناصر قدرت را تشكيل مي     

، دولتي  رو از اين . دهنده منافع ملي كشورها هستند      تشكيل ، در واقع  ،اين عناصر . عناصري باشند 
از سـوي ديگـر، همـين قـدرت         . باشـد  كه در پي قدرت است، در واقع در پي منافع ملـي مـي             

كشوري كه قدرتمنـدتر اسـت، بهتـر از         . گيري بهتر منافع ملي باشد      پي براياي   تواند پشتوانه  مي
  .گيري كند تواند منافع ملي خود را پي تر است مي كشوري كه ضعيف

تأثيرگذاري ممكن  . دهد يرگذاري بر ديگران خود را نشان مي      برآيند عيني قدرت ملي در تأث     
قـدرت  تأثير  بندي از نحوه      تقسيم نوعي ،بر اين اساس  . است جنبه تنبيهي داشته باشد يا ترغيبي      

  )14( .شود دهنده تقسيم مي  قدرت به كيفردهنده و پاداش،كه طبق آنوجود دارد 
 ، چرا كه در غير اين صورت      ؛دارد مي اا و ه  ديگران را به پذيرش خواسته     ، قدرت كيفردهنده 

 براي به تبعيـت  ،هاي اخير دولت ايالات متحده در سال. گردند آنان با اقدامات تنبيهي مواجه مي     
 ،دهنـده  قدرت پاداش .  به كرات از چنين روشي استفاده كرده است        ،هاي مخالف  كشاندن دولت 

. گيرنـد  طر كه در ازاي آن پـاداش مـي        دهد، به اين خا    ها سوق مي   ديگران را به پذيرش خواسته    
هـاي تـشويقي نيـز اسـتفاده كـرده       هاي تنبيهي، از سياست    دولت ايالات متحده در كنار سياست     

 از اشـغال و  ، مثال، اين كشور چين را با سازوكارهايي چون تهديد به اقـدام نظـامي      براي. است
اهنگي نـسبي بـا هژمـوني        چين بـه خـاطر هم ـ      ، اما در عين حال    ،سازي تايوان بازداشته   ضميمه

  .مند شده است مريكا، از ابزارهاي تشويقي نظير بازار بزرگ ايالات متحده بهرهآ
ز كننده قدرت ممكن است با اكراه صـورت پـذيرد يـا ا             تبعيت و هماهنگي ديگران با اعمال     

گيـرد و تبعيـت       تبعيت اكراهي در قبال سازوكارهاي تنبيهي صورت مـي         ،معمولاً. وي رضايت ر
هـا بـه تبعيـت       بديهي است دولـت   . يابد  در نتيجه سازوكارهاي تشويقي تحقق مي      ،يتمندانهرضا

توانـد بـه بازتوليـد قـدرت و ثبـات            دهند، چرا كه به نحو بهتري مـي        رضايتمندانه بيشتر بها مي   
هـا نـاگزير از بـه كـارگيري           دولت ، اما در صورت لزوم    ،كننده قدرت كمك كند    موقعيت اعمال 

هاي خـود در قبـال       دهند خواسته  ها ترجيح مي    دولت ،به عبارت ديگر  .  هستند هاي تنبيهي  روش
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 بـه  ،نبـودن  ديگران را با استفاده از هويج تحقق ببخشند، اما ممكن اسـت در صـورت اثـربخش       
هـاي ضـعيف    ها اين است كـه طـرف   هاي دولت يكي از نگراني  . استفاده از چماق روي بياورند    

 زمـاني احتمـال تحقـق بيـشتري     ،ايـن سـناريو  . ست به اتحاد بزنند  مقابله يا غلبه بر آنها د      براي
سـت كـه معمـولاً      رواز اين   .  اعمال قدرت كند   ،كننده قدرت با رويكرد تنبيهي     يابد كه اعمال   مي

دهند تا جاي ممكن ابزارهاي تنبيهي خود را به صورت بازدارنده حفظ             سياستمداران ترجيح مي  
شود كه خود ممكن است بـه صـورت          ل قدرت مطرح مي    بحث مشروعيت اعما   ،در اينجا . كنند

  .  شودقلمداديكي از عناصر بنيادي قدرت 
ها به منظور حفـظ      ابرقدرت.  است آن قوياً نيازمند مشروعيت اعمال      ،بازتوليد اعمال قدرت  

 شـوند تـا     ديدههاي ديگر به صورت قدرت هژمون        كنند در نگاه دولت    موقعيت خود تلاش مي   
 فرق آنها در اين است كه اعمال قدرت توسط هژمون با رضـايت              .گر وبقدرت مهاجم و سرك   

 علاوه بر به كارگيري ابزارهاي تشويقي،       ،براي ايجاد رضايتمندي  . هاي مقابل همراه است    طرف
  )15(.كردن و بهنجارسازي قدرت نيز لازم است سازوكارهاي ديگر چون اخلاقي

سر قدرت اسـت، امـا كـم و كيـف چنـين              اگرچه عرصه مبارزه بر      ،الملل عرصه روابط بين  
 چه در دهـه     ،الملل سيستم بين . اي به تبع مقتضيات و شرايط مختلف ناهمسان بوده است          مبارزه
 مبارزه بر سر قدرت جريان داشته،    ، آنارشيك بوده و در هر دوي آنها       ، و چه در دهه اخير     1930
 چه در اروپـاي غربـي و        ،ل حاضر در حا .  شرايط متفاوتي بر آنها حاكم بوده است       ،ترديد اما بي 

هـا كيفيـت      ايـن منطـق    ،شـك   منطق رقابت بر سر قدرت جريان دارد، اما بي         ،چه در خاورميانه  
  .همساني ندارند

الملـل   ها نظير كنت والتس به سياست بـين         در نقد رويكرد برخي رئاليست     1 الكساندر ونت 
كشند، از سه منطق آنارشي      ر مي كه آن را به صورت نزاع هابزي بر سر قدرت و امنيت به تصوي             

  : كند متمايز صحبت مي
 چرا كه هر    ،جريان دارد » جنگ همه عليه همه   « نوعي   ، در وضعيت هابزي   :منطق هابزي . 1

اي كـه هـيچ كـس         بـه گونـه    ؛اعتمادي فراگير حاكم است     بي نوعي. شود كسي نكشد، كشته مي   
افـزاري   درت نيز به صورت سخت    رو، ق  از اين . تواند روي وعده كمك ديگران حساب كند       نمي

                                                                                                                   
1 . Alexander Wendt 
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گاه به طول مطلق مصداق عملي        شايد هيچ  ،اين تصوير فرضي از تعامل انساني     . شود تعريف مي 
ها در برخي جوامع بدوي تا حـدي بـه آن نزديـك              نداشته باشد، اما شايد شرايط زندگي انسان      

در آن رقابـت بـر سـر        اي را تصور كرد كه       توان برهه  الملل نيز نمي   در عرصه سياست بين   . باشد
اي از   ها يا عـده     به اين معني كه دولت     ؛ هابزي باشد   ها به طور مطلق    امنيت و قدرت ميان دولت    

 بـراي گونه اعتمادي حتي به متحدانشان نداشته باشند و با تمركز بر رقابت تسليحاتي                هيچ آنها،
ز تـاريخ روابـط     هـايي ا    در بخـش   در عين حال،  .  در پي حذف كامل ديگران برآيند      ،حفظ خود 

تـوان آن را      وضعيتي حاكم بوده كه با تسامح مي       ، مثل اروپاي دوره جنگ جهاني دوم      ،الملل بين
  .دانستهابزي 

آميز و   امنيت امري عميقاً رقابت   .  بقا صرفاً وابسته به قدرت نظامي است       ، در سيستم هابزي  
 را  Bاً امنيـت دولـت      ، لزوم A صفري است، به اين معني كه افزايش امنيت دولت            حاصل جمع 

 Aهـاي دولـت      تواند مطمئن باشد توانمندي     هرگز نمي  Bدر عين حال، دولت     . دهد كاهش مي 
شـكلي در     غالباً خشونت فراگير، گرايش به هم      ،الملل وجه شاخص سياست بين   . تدافعي هستند 

ان ميان واحدها، نرخ بالاي نابودي و تحكيم واحدها، ايجاد موازنه در صورت ضرورت و امك ـ              
 و دوره جنـگ  1930شرايط حاكم بر اروپاي دهه . باشد طرفانه مي محدود براي اتخاذ موضع بي  

  )16(. تا حدي متمايل به چنين وضعيتي بوده است،جهاني دوم
جاي اصل خصومت حاكم بر منطق هابزي، اصل رقابت         ه   ب ، در منطق لاكي   :منطق لاكي . 2

اي عمل كنند كه حاكميتشان به عنوان حـق          ه گونه رقبا از همديگر انتظار دارند ب     . شود حاكم مي 
دولـت  . كنند همديگر را تحت سلطه درآورده يـا مغلـوب سـازند            رقبا تلاش نمي  . پذيرفته شود 

تواند از ظرفيت نظامي لازم براي دفاع از حاكميت خود در مقابـل ديگـران برخـوردار                  قوي مي 
رسميت شناخته شود، در معـرض      باشد، اما دولت ضعيف نيز در صورتي كه حق حاكميتش به            

ممكـن اسـت    .  خـصمانه نيـست    ،»ديگـري «و  » خـود «رابطـه   بنـابراين،   . تهاجم ديگران نيست  
در ايـن نـوع     . هايي به صورت محدود وجود داشته باشـد، امـا مـشروع و بهنجـار اسـت                 جنگ
بـر سـر مـشكلات يـا        نـزاع   گيرد، بلكه    ها در معرض خطر قرار نمي       موجوديت دولت  ،ها جنگ
ها بتوانند اختلافاتشان را حل كننـد، ضـرورتي بـراي رقابـت        اگر دولت . استازهاي خاص   امتي

  .شوند  به رسميت شناخته مي،طرفي يا عدم تعهد هايي چون بي گرايش. نظامي وجود ندارد
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شـود ضـعف امنيـت داشـته         ها باعث مي   داري و بهنجاربودن دولت     خويشتن ،كيلا در نظم   
 وجود دارد، اما اين موازنه با شناسايي        ،ا به موازنه قدرت روي آورند     ه امكان اينكه دولت  . باشند

  .شود  ضرورتاً جنگي نميوضعيت ،ها همراه است و با به هم خوردن آن  متقابل حاكميت
وي بـر   .  منطق لاكي حاكم بوده است     ،الملل  در بخش غالب تاريخ روابط بين      ، به نظر ونت  

 بيشتر ويژگيهاي سيستم لاكـي را       ،كشد، در واقع   ير مي اي كه والتس به تصو     آن است كه آنارشي   
الملـل   هاي جزئي توجه نكرده و كل تاريخ سياست بين          اما والتس به اين تفاوت     ،دارد تا هابزي  

  )17(.داند ميرا هابزي 
هاي حـوزه آتلانتيـك شـمالي و          ونت بر اين نظر است كه بر روابط دولت         :منطق كانتي . 3

تــر و   منطقــي حــاكم بــوده كــه ملايــم،ز جنــگ جهــاني دومهــاي ديگــر پــس ا برخــي دولــت
در اين منطق كه استفاده از عنوان فرهنـگ كـانتي بـراي آن             . آميزتر از منطق لاكي است     مسالمت
ها براي حل و فصل اختلافاتشان بـه زور و خـشونت و جنـگ متوسـل                   دولت ،تر است  مناسب
هـايي    در قالـب ،هـا  اسـت و دولـت  حاكم » ديگري«و » خود«اصل دوستي بر روابط     . شوند نمي

هـا   جنگ ميـان دولـت    . شوند جمعي متشكل مي   گرا و امنيت دسته    چون اجتماعات امنيتي كثرت   
منطقاً امري ممكن است، اما راه مشروعي براي حل اختلافات نيست و نهادهايي در اين راسـتا                 

 اعضا وارد جنگ فيزيكي      اين اطمينان وجود دارد كه     ،گرا در اجتماع امنيتي كثرت   . اند ايجاد شده 
مـذاكره، داوري و  . شـوند  با همديگر نخواهند شد و اختلافات به شكل ديگري حل و فصل مي     

ها به سيستم امنيت   دولت،همچنين. باشند هاي رايج حل اختلافات مي  از شيوه ،رسيدگي قضايي 
 ـ « اصل كمك متقابل يا ،آورند كه در آن جمعي روي مي  دسته » راي همـه همه براي يكي، يكـي ب

رود  كند، انتظار مي   هنگامي كه متجاوزي امنيت يكي از اعضاي سيستم را تهديد مي          . حاكم است 
  . همة اعضا به دفاع از آن برخيزند، حتي اگر امنيت فردي آنها در معرض تهديد نباشد

شمول كـه دربردارنـده كليـه        جمعي به عنوان سيستم جهان      ممكن است امنيت دسته    ،امروزه
 چنـين   ،هـا در منـاطق خاصـي        امـا روابـط برخـي دولـت        ،به نظر آيد  باشد، غيرعملي   ها   دولت

 بـه عنـوان سيـستمي       بـه طـور سـنتي      ،جمعـي  الملل، امنيت دسـته    در روابط بين  . سيستمي دارد 
اي كه اگر عضويت جهاني فراگيري نداشته باشد، بـه ايـن    شود، به گونه   شمول تعريف مي   جهان

  .بت در جريان استازنه قدرت و رقامعناست كه مو
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توانند  ها مي   ونت بر آن است كه چنين تعريفي به شدت مضيق است و دولت             در عين حال،  
  )18(.جمعي تشكيل دهند  امنيت دسته،اي هاي امنيتي منطقه ها يا مجموعه سيستم  خردهبدر قال

 حاكي از آن اسـت كـه وي اصـل مبـارزه بـراي قـدرت را                  ،الملل نگاه ونت به سياست بين    
  .داند ميالملل را بسيار ناقص و نارسا  پذيرد، اما تحليل ساختارگرايانه هابزي از سياست بين مي

ها به اين تصور رسـيده باشـند كـه            دولت ،الملل  ممكن است در بستر آنارشيك سيستم بين      
بايد براي قدرتمندشدن تلاش كرد و اگر دولتي تلاش نكنـد، ديگـران بـه كمـك آن نخواهنـد                    

شـدن    در معرض خطر حـذف    ،ن تصور كه اگر به فكر تحكيم قواي نظامي نباشيم          اما اي  ،شتافت
هـاي خاصـي اتفـاق افتـاده و برداشـت رايـج و               هستيم، صرفاً در شرايط خاصي و براي دولت       

توانـد در بـستر      دهـد مبـارزه بـراي قـدرت مـي          تحليل ونـت نـشان مـي      . فراگيري نبوده است  
هاي آتلانتيك شمالي از جمله ايالات       روابط دولت  وي به . آميز و دوستانه صورت گيرد     مسالمت

كند كه احتمال خشونت و جنگ را تقريباً بـه صـفر             هاي اخير اشاره مي    متحده و كانادا طي دهه    
اولاً، . اصل رقابت براي قدرت وجود نـدارد      كه   اين بدان معني نيست      در عين حال،  . اند رسانده

 ـ      در تركيب عناصر و مباني قدرت ملي تحولاتي ا          سـر   ريجاد شده و ثانياً، سازوكارهاي رقابت ب
  .قدرت تغيير كرده است

الملـل و چـه در سـطح زيـر            چه در سـطح سيـستم بـين        ، منطق مبارزه براي قدرت    ،امروزه
مريكـا بـا شـرايط      آشرايط حاكم بر تعاملات نوين ميان چين و         .  است كرده تغييراتي   ،ها سيستم

  . ه جنگ سرد تفاوت اساسي داردمريكا و شوروي در دورآحاكم بر تعاملات 
 هـستند هايي   ها بسيار آشكار است، هرچند باز معدود دولت        در سطح مناطق نيز اين تفاوت     

شدن به    هر دو براي تبديل    ، كره جنوبي   و كره شمالي . اند كه خود را با شرايط نوين تطبيق نداده       
راي قـدرت را درك كـرده و   كره جنوبي الزامات جديد مبارزه ب  . اند اي تلاش كرده   قدرت منطقه 

  .كند  كره شمالي همچنان با شرايط و قواعد گذشته فعاليت مي امابا آن هماهنگ شده،
 معمولاً عناصري نظير جمعيت، سرزمين، منـابع طبيعـي، انـدازه            ،الملل در ادبيات روابط بين   

 به عنوان عناصر و منابع قدرت ملي بـه     ،هاي نظامي، ثبات سياسي و روحيه ملي       اقتصاد، توانايي 
 در ارزيابي قدرت ملي، عواملي چون انـدازه اقتـصاد، رشـد اقتـصادي،               ،امروزه. روند شمار مي 

 و  سطح آموزش، تكنولوژي و مشروعيت سياسي در مقايسه با گذشته اهميت بيشتري پيدا كرده           
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 اهميت و جذابيت سـابق      ، عواملي نظير سرزمين، جمعيت، مواد خام و نيروي نظامي         ،در عوض 
اند كه به كارگيري نيروي نظامي   امروزه اكثر كشورهاي بزرگ جهان دريافته     ،به علاوه . را ندارند 

له به ويژه از خطر تـشديد مناقـشه و ايجـاد            أاين مس . تر شده است   در مقايسه با گذشته پرهزينه    
 ـ   ،الملـل  شدن روابط بين   امنيتي. شود اي ناشي مي   جنگ هسته  ر تقويـت احتمـال جنـگ        عـلاوه ب

  )19(.شود هاي ديگر مي ها در حوزه  باعث اختلال يا قطع روابط سودمند دولت،اي هسته
ايـن امـر از     . شـود   در سازوكارهاي اعمال قدرت نيز تغييراتي مشاهده مي        ،نكته ديگر اينكه  

 هـر م قدرت نر. تر شده است شود كه جايگاه قدرت نرم در مقايسه با گذشته مهم      آنجا ناشي مي  
در . هـا و نهادهاسـت     بخشيدن به برخي هنجارها، ارزش      ريشه در توانايي آن در رسميت      ،كشور
 جلب اعتماد بـا     ،)چماق و هويج  ( فراتر از به كارگيري ابزارهاي تنبيهي يا حتي تشويقي           ،اينجا  

گذارد  كننده قدرت به اين خاطر بر ديگران تأثير مي اعمال. يابد تكيه بر منابع فرهنگي اهميت مي     
بـه تعبيـر   . دهنـد  ها مي اند و با رضايت تن به خواسته   ها و هنجارهايش را پذيرفته     كه آنها ارزش  

  . كننده قدرت ناميد توان قدرت غيرمستقيم يا رفتار جذب ناي اين چهره قدرت را مي
در صورتي كه دولتي بتواند قـدرتش را در نگـاه ديگـر كـشورها مـشروع جلـوه دهـد، بـا               

اگر آن دولت قادر باشـد هنجارهـايي        .  در برابر خواستهايش مواجه خواهد شد      مقاومت كمتري 
اش هماهنگ باشد، احتمال اينكه بـه سـمت تغييـر            المللي ايجاد كند كه با هنجارهاي جامعه       بين

تـري   اگر ديگران نيز چنين هنجارهايي را بپذيرند، زمينه بـا دوام          . يابد  كاهش مي  ،آنها پيش برود  
 در سياست   اهميت بيشتري  ،اين وجه از اعمال قدرت     ،امروزه. ماند  باقي مي  براي اعمال قدرت  

  )20(.المللي يافته است بين
شدن يـا تثبيـت موقعيـت خـود بـه عنـوان قـدرت                 تبديل برايدر چنين بستري، دولتي كه      

در . هاي منطق نوين حاكم بر رقابت قدرت آشنا باشـد  كاري كند، بايد با ريزه   اي تلاش مي   منطقه
هـاي    صرف تجهيـز بـه سيـستم       ،آميز از نردبان قدرت    اي نوين جهاني، براي صعود موفقيت     فض

 بدون رسيدن به سطح مقبولي از توسـعه سياسـي و            ،امروزه. امنيتي و نظامي مدرن كافي نيست     
 ،بـه عـلاوه   .  به نتايج مطلوب رسيد    ،المللي رقابت براي قدرت    توان در عرصه بين    اقتصادي نمي 

المللـي نيـز مـورد توجـه قـرار           باني داخلي قدرت ملي، لازم است شرايط بين       در كنار تحكيم م   
المللي حايز اهميت است، بازي در چـارچوب   نكته بنياديني كه توجه به آن در عرصه بين     . گيرد



 53ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي   مفهوم و ماهيت قدرت منطقه

دولتي كه مخالف قواعد و هنجارهاي جاافتاده   . المللي است  شده بين  قواعد و هنجارهاي پذيرفته   
اش را مـستحكم سـازد كـه       المللي تواند نفوذ و جايگاه بين     در صورتي مي  المللي است، فقط     بين

  .تري را ارائه كند  جايگزين مقبولبتواند قواعد و هنجارهاي
 پيونـدي عميـق بـا همـديگر         ،المللي قدرت ملي    مباني داخلي و بين    ، مهم ديگر اينكه   نكته 
 – بـه لحـاظ اقتـصادي    حكومتي كه از مشروعيت سياسـي لازم برخـوردار نيـست و يـا       . دارند

تواند بازيگر لايقـي در عرصـه         نمي ،ماندگي قرار داده   صنعتي، كشور را در وضعيت فقر و عقب       
المللي نيـست،    شده بين   كشوري كه مقيد به قواعد بازي پذيرفته       همچنين،. المللي تلقي شود   بين

  .گردد هاي داخلي نيز با مشكل مواجه مي در پيشبرد اهداف و برنامه
ها با مباني و     توان آشنايي دولت    مي ،اي موجود در جهان    هاي منطقه  هي كلي به سيستم   با نگا 

  .لوازم نوين قدرت ملي را در سه سطح كلي ارزيابي كرد
هـاي   هايي هستند كـه همگـي بـا مؤلفـه      دولتشامل ، اروپاي غربياز جمله  برخي مناطق   

 ايـن امـر باعـث شـده رقابـت           .كنند  و در آن چارچوب حركت مي      هدبونوين قدرت ملي آشنا     
با نگاهي به رقابت آلمان و فرانسه و بـه         .  شكلي نرم و نامحسوس داشته باشد      ،قدرت در منطقه  

 تمايز چنين وضـعيتي     ،1930هاي دهه    هاي جاري با سال     مقايسه نحوه تعامل آنها در سال      ،ويژه
  .گردد آشكارتر مي

 حركت براياي جدي   اراده،كه در آنها   مناطقي شامل آسياي شرقي قرار دارند        ، در رده دوم  
ها با آن موافق     وجود دارد، اما هنوز برخي دولت     ) مشابه وضع اروپاي غربي   (به سمت رده اول     

   .توان به كره شمالي در آسياي شرقي اشاره كرد ها مي از مصاديق اين دولت. نيستند
ا هنـوز وجـود اراده      شـويم كـه در آنه ـ       با مناطقي نظير خليج فارس مواجه مي       ،در رده سوم  

هرچه از سطح اول به سمت      . شود  پذيرش اقتضائات نوين قدرت ملي مشاهده نمي       برايجدي  
شـود و رقابـت قـدرت منطـق          از ميزان انسجام منطقه كاسـته مـي        ،تر حركت كنيم   سطوح پايين 

  .گيرد تري به خود مي خشن
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  اي هاي منطقه هاي قدرت ويژگي. ج
هـاي   هـا در سـطح منـاطق يـا سيـستم            قدرتمندترين دولـت   ،ع در واق  ،اي هاي منطقه  قدرت

 بستگي به وضع توزيع قـدرت در آن         ، منطقه هراي در    هاي منطقه  تعداد قدرت . اي هستند  منطقه
. قطبي، دوقطبي يا چندقطبي داشته باشد بر اين اساس، ممكن است منطقه شكل تك. منطقه دارد

اي موجـود، همزمـان      يـرد كـه قـدرت منطقـه       گ  معمولاً در مناطقي شكل مي     ،قطبي وضعيت تك 
قدرت بزرگ يا ابرقدرت نيز باشد؛ مثل روسيه در آسياي مركزي و ايالات متحده در آمريكـاي                 

هايي هستند، معمولاً تحت تأثير دخالـت        توزيع قدرت در مناطقي كه فاقد چنين قدرت       . شمالي
اي حمايـت    درت منطقـه  آنها ممكن است از نقش محوري يك ق       . استاي   هاي فرامنطقه  قدرت
 كه به تبع دكترين نيكسون موقعيت ژانـدارمري         1970مثل ايران در خليج فارس طي دهه        (كنند  

هـاي   نظير آنچه طي دهه(هاي قدرت تمايل داشته باشند  سازي قطب يا به متوازن  ) پيدا كرده بود  
  .)فارس اتفاق افتاده است اخير در خليج

اي دخيل در منطقه و      هاي فرامنطقه  اي بايد اولاً، قدرت    هاي فرامنطقه   براي فهم نقش قدرت   
هاي آنها در منطقه توجه كنيم و ثالثاً،   وزن آنها را دريابيم؛ ثانياً، به منافع و سياست   ،در عين حال  

  .اي را مورد توجه قرار دهيم هاي فرامنطقه سطح تأثيرپذيري منطقه از نفوذ و دخالت قدرت
هاي   خود قدرت،اي داشته باشند يا نه  كننده اي نفوذ تعيين   امنطقههاي فر  فراتر از اينكه قدرت   

در شـرايط موجـود در منطقـه        . هـاي متفـاوتي روي آورنـد       اي ممكن است به اسـتراتژي      منطقه
اي  هـاي منطقـه    فارس، عربستان سعودي بيشتر دنبال برقراري نوعي توازن در برابر قدرت           خليج

رقيب در منطقه اهميـت      شدن به قدرت بي     تبديل ،اي ايران ديگر يعني ايران و عراق است، اما بر       
 نقش رهبري اسـت، امـا ژاپـن بـه دنبـال             يدر شرق آسيا، چين در پي اعمال نوع       . اساسي دارد 

) ايـالات متحـده   (اي   هـاي فرامنطقـه     از حمايـت قـدرت     ،موازنه قدرت است و در همين راستا      
 نـه تنهـا از    ،انگلـستان، فرانـسه و آلمـان      هاي منطقه شـامل       قدرت ،در اروپا . باشد ميبرخوردار  
اي   بلـوك منطقـه  نـوعي  ،كنند، بلكه درصددند با همكـاري و همگرايـي        طلبي پرهيز مي   هژموني

 امــا ،آنهــا اگرچــه حــافظ نــوعي تــوازن قــدرت در منطقــه هــستند. قدرتمنــد تــشكيل دهنــد
 نقـش   ، قفقـاز  در آسـياي مركـزي و     . شان با همكاري و تفاهم نزديك همراه اسـت         سازي موازنه

در عـين   . سازي در برابر آن نيـست      غالب روسيه كاملاً آشكار است و هيچ دولتي در پي موازنه          
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مريكاي آايالات متحده در    . نگرند حال، آنها غالباً به روسيه به عنوان قدرت رهبر و هژمون نمي           
منـاطق  در  . طلبي آشكاري دارد و اين نقش تا حد زيادي پذيرفتـه شـده اسـت                هژموني ،شمالي

هـاي    داعيـه  ،اي نظير ليبي، نيجريه و آفريقاي جنوبي       هاي منطقه  مختلف آفريقا نيز برخي قدرت    
اي متفـاوت اسـت،    هـاي منطقـه     اينكه چرا اسـتراتژي قـدرت      ،در مجموع . خواهانه دارند  برتري

بستگي به عوامل متعددي چون موقعيت قدرت آنها، برداشت آنها از موقعيت خود و نگاه آنهـا                 
  .المللي دارد محيط بينبه 

اي  اي بـدون موقعيـت قـدرت فرامنطقـه         هاي منطقه   بحث خود را صرفاً به قدرت      ،در اينجا 
اي يـا بـه      ، از محققان اين حوزه مطالعاتي، براي قـدرت منطقـه          1ايويند استرود . كنيم محدود مي 
ت  قـدر  ،بـه تعريـف وي    . كنـد   چهار مشخصه تعريـف مـي      ،»اي قدرت بزرگ منطقه  «تعبير وي   

  :اي دولتي است كه منطقه
  .به لحاظ جغرافيايي در بخشي از منطقه معيني قرار گيرد .1
 .ها در منطقه باشد  هرگونه ائتلاف ساير دولتباقادر به مقابله  .2

  .اي داشته باشد در امور منطقهنفوذ بالايي  .3

شـدن بـه قـدرت بـزرگ در مقيـاس             پتانسيل تبديل  ،اش اي به واسطه منزلت و اعتبار منطقه      .4
 )21.(جهاني را داشته باشد

پـذيري   طـور كـه انتظـارات جديـدي در بـاب مـسئووليت              همـان  ،در شرايط نوين جهـاني    
  . اي نيز با چنين انتظاراتي مواجهند هاي منطقه هاي جهاني شكل گرفته، قدرت قدرت

 ، در نقـد سياسـت خـارجي ايـالات متحـده            و »ابرقدرت تنها « مقاله   در ساموئل هانتينگتون 
 ،المللـي  پذيري ابرقدرت در قبال مسايل مختلف كل اجتماع بين         د بر لزوم مسئووليت   ضمن تأكي 

 عبارتنـد از كــشورهاي  ، بــراي ايـالات متحـده  المللـي  اعــضاي اجتمـاع بـين   بـر آن اسـت كـه   
آنگلوساكسون، اسرائيل، ژاپن، آلمان، برخـي كـشورهاي اروپـاي شـرقي و برخـي كـشورهاي                 

دهند، اما همه آن     الملل را تشكيل مي     مهمي از اجتماع بين    ها بخش  اگرچه اين .  مركزي آمريكاي
  )22.(نيستند

                                                                                                                   
1 . Qyvind Qsterud 



 46ـــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ56

رود با تجهيز به اقتدار معنوي نـسبت بـه امـور             اي انتظار مي   هاي منطقه   از قدرت  چنين، هم
سـاز و    تفاوت نباشند و به خصوص در قبال منازعات منطقـه در نقـش صـلح               مختلف منطقه بي  

هـاي   بـراي قـدرت  . مغايرتي با اصل رقابـت قـدرت نـدارد   اين نقش . پليس مقبول ظاهر شوند 
.  حفظ نظم و امنيت آنها مهم است       ،رو  از اين  واي، منطقه نقش حيات خلوت آنها را دارد          منطقه

هاي منطقه اين است كه آنها به صورت مروج و حـامي قواعـد و                اقتضاي بقاي موقعيت قدرت   
 قـدرت و    ،در غيـر ايـن صـورت      . وندشـان ظـاهر ش ـ     المللـي در منطقـه     هنجارهاي مقبول بـين   

  .موقعيتشان در معرض تهديدات جدي قرار خواهد گرفت
اي عمل كند،    اي بتواند در نقش رهبر منطقه      براي اينكه قدرت منطقه   ،  1به نظر ماكس شومان   

  :شرط مهم باشد بايد حايز چهار پيش
شـود   لت باعـث مـي    هاي داخلي در اقتصاد و سيستم سياسي دو         پويايي 2.هاي داخلي  پويايي. 1

  .دهنده را در منطقه بازي كند رو و ثبات اي بتواند نقش پيش  قدرت منطقه
دهنـده منطقـه     مند به ايفاي نقش رهبر و ثبات       اي بايد نشان دهد علاقه      قدرت منطقه  3.تمايل. 2

غبـت خـود بـه       حـداقل لازم اسـت ر      ،اگر تمايل به داشـتن نقـش حـافظ صـلح نـدارد            . است
  . دهدسازي را نشان صلح

  .رش رهبري منطقه را داشته باشداي بايد ظرفيت و توانايي پذي  قدرت منطقه4.ها ظرفيت. 3
اي خـود بـه صـورت رهبـر          اي لازم است از سوي همسايگان منطقه        قدرت منطقه  5.پذيرش. 4

اي نيز ضـرورت داشـته        شايد پذيرش فرامنطقه   ،البته. مسئول در قبال امنيت منطقه پذيرفته شود      
پـذيرش و   . هـاي خـارج از منطقـه مقبوليـت داشـته باشـد             ه اين معني كه در بين دولت      باشد، ب 

  )23.( بسيار بااهميت است،هاي جهاني  به ويژه از سوي قدرت،اي حمايت فرامنطقه
كنـد كـه چـه در سـطح           مفهوم قدرتمندي دولت را با ابعاد ديگري توصيف مي         ،ديويد بالدوين 

  :اين ابعاد عبارتند از. اند ررسياي قابل ب اي و چه فرامنطقه منطقه

                                                                                                                   
1 . Maxi Schoeman 
2 . internal dynamics 
3 . Willingness 
4 . Capacity 
5 . acceptance 
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هاي مختلـف اقتـصادي و امنيتـي         اي در عرصه    به اين معني كه قدرت بازيگر منطقه       .1عرصه .1
  .متفاوت باشد

اي در حـد منطقـه     براي قدرت منطقه  به طبع،  در اين جا منظور، حوزه نفوذ است كه          .2حوزه .2
 .است

  .هاي منطقه دارد  در برابر ساير دولتاي  اشاره به اعتبار و انكارپذيري قدرت منطقه.3وزن .3

ها بايد بـراي جلـب       اي است، مثل ساير قدرت      دولتي كه در موقعيت قدرت منطقه      .4ها هزينه .4
 .هاي لازم باشد  مايل و قادر به پرداخت هزينه،پذيرش و تبعيت ديگران

يپلماتيـك   سمبليك، اقتصادي، نظامي و د     يها  ابزارها شامل كليه سازوكارها و روش      .5ابزارها .5
 )24.(باشد اعمال قدرت مي

هـاي    در تعريـف و تمييـز قـدرت   ،اي  از ديگر محققان موضوع قـدرت منطقـه    6دانيل فليمز 
  :ها عبارتند از شرط اين معيارها يا پيش. كند اي از چهار معيار اساسي استفاده مي منطقه
ا قدرتي كه  اي ي   قدرت منطقه  هرشرط لازم براي      اولين پيش  .تدوين طرح ادعاي رهبري    .1

 تمايـل و    ، به انحاء مختلـف    ، اين است كه دولت مدعي     ،در پي ايفاي نقش رهبري منطقه است      
اي كه ورود فعالانه دولـت مـدعي    دو عرصه. قابليت خود را براي ايفاي چنين نقشي نشان دهد      

  دهـد ثبـات و      دولت مدعي بايد نـشان    .  عبارتند از اقتصاد و امنيت     ،به آنها اهميت اساسي دارد    
 بايد نشان دهد    ،همچنين. امنيت منطقه برايش مهم است و در اين راستا حاضر است هزينه كند            

رشد، شكوفايي و توسعه اقتصاد منطقه اهميت اساسي دارد و حاضر است براي ايجاد نهادهاي               
اي بايد به طور خيرخواهانـه نـشان دهـد           به عبارت ديگر، قدرت منطقه    . لازم فعالانه تلاش كند   

هرچـه سـازوكارهاي    . هبـري تثبيـت امنيـت و رشـد اقتـصاد كـشورهاي منطقـه اسـت                آماده ر 
تر باشد و بتواند رضايت بيشتري جلب كنـد،     اي قابل پذيرش   كننده موقعيت قدرت منطقه    توجيه

  .تر خواهد شد طبيعتاً قلمرو نفوذش گسترده

                                                                                                                   
1 . Scope 
2 . Domain 
3 . Weight 
4 . Costs 
5 . Means 
6 . Daniel Flemes 
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بـل   منابع قدرت به دو دسـته مـادي و معنـوي قا            .برخورداري از منابع ضروري قدرت     .2
 شايد در ابتدا توان نظامي به ذهـن متبـادر           ،شود زماني كه صحبت از منابع مادي مي      . اند تفكيك
تـري چـون تـوان        اما واقعيت اين است كه توان نظامي خود تحـت تـأثير منـابع اساسـي                ،شود

. هاي جغرافيـايي اسـت     شناختي و مشخصه    فني، شرايط جمعيت   –هاي علمي    اقتصادي، قابليت 
هـاي رشـد و توسـعه        هرچـه شـاخص   .  نقش توان اقتصادي مهـم اسـت       ، به ويژه  ،در اين ميان  

بـراي  . تري براي قدرت دولت فراهم خواهـد بـود         تر باشد، پشتوانه محكم    اقتصادي كشور قوي  
دو . پذيرترساختن اقتصاد بايد بخش صنعت به رشد قابل قبـولي رسـيده باشـد              تقويت و رقابت  

 عبارتنـد از ميـزان رشـد توليـد          ،يـت بـسياري دارنـد     شاخص مهمي كه در ارزيابي اقتصاد اهم      
 بـا اقتـصاد قـوي و        بـه طبـع،   .  درآمـد سـرانه و سـطح برابـري         ،ناخالص داخلي  و به تبـع آن       

س آن امكانـات نظـامي      أسازي منابع امنيتـي و در ر       تري براي فراهم    شرايط مناسب  ،يافته توسعه
چـون مـشروعيت و ثبـات سياسـي،          متغيرهـايي    ، نيـز   در حوزه منابع معنوي    .ايجاد خواهد شد  

دولتي كه در پـي اعمـال       . گيرند فرهنگ سياسي و اجتماعي حاكم بر كشور مورد توجه قرار مي          
 ،بـراي جلـب مـشروعيت     .  بايد به اعمال قدرت خود مشروعيت دهـد        ، است انقدرت بر ديگر  

قي  خارجي چنين دولتي بايد حاوي مضامين اخلا       تصرف منابع مادي كافي نيست، بلكه سياس      
بايد به ديگران اطمينان داده شود كه نظمـي كـه بـه دنبـال آن هـستيم،       . و فرهنگي جذاب باشد   

دولتي كه خود ساختار سياسي غيرعادلانـه و مـستبدانه          . عادلانه و مبتني بر منافع همگاني است      
ها و هنجارهاي فرهنگـي بايـد بـه          ارزش. باشدتواند حامل مناسبي براي اين شعارها         نمي ،دارد
 منابع معنوي كـشور     ،البته. اي معرفي شوند كه براي ديگران قابل قبول و معتبر تلقي شوند            نهگو

 رواني قدرت   –هاي روحي    ها و مشخصه   فراتر از اين موارد است و حتي عناصري چون سمبل         
 اگر باعث   –دهند    كه منابع قدرت نرم را تشكيل مي       –ها   مجموع اين . گيرند اي را دربرمي   منطقه

 .بخشند رت و اعتمادپذيري دولت مدعي شوند، به اعمال قدرت آن مشروعيت ميحسن شه

هـاي مختلفـي كـه        منـابع و توانمنـدي     .به كارگيري مناسب ابزارهاي سياست خارجي      .3
اي  كارگيري ابزارهاي مختلف و در عين حال به هـم پيوسـته            ساز به  اي دارد، زمينه   قدرت منطقه 

 ، و در سـوي ديگـر آن       1دهند كه در يك سوي آن اجبـار        اين ابزارها طيفي را تشكيل مي     . است
                                                                                                                   
1 . Coercion 
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نمود بارز ابزارهاي   . ابزارها ممكن است شكل مادي يا غيرمادي داشته باشند        .  قرار دارد  1ترغيب
گـذاري   تـوان بـه سـرمايه      از ابزارهاي اقتصادي مي   . باشند  ابزارهاي اقتصادي و نظامي مي     ،مادي

تواند با افزايش يـا      كننده قدرت مي    دولت اعمال  خارجي، تجارت و اعطاي كمك اشاره كرد كه       
. هاي مقابل را به همراهي بـا خـود سـوق دهـد     هاي مورد نظر، طرف    كاهش آنها در قبال دولت    

كـارگيري مـستقيم اجبـار نظـامي عليـه مخاطبـان يـا               ابزارهاي نظامي نيز ممكـن اسـت بـا بـه          
هاي خـاص بـه تحقـق        ا دولت سازوكارهاي غيرمستقيم نظير حمايت نظامي از دشمنان دولت ي        

 ابزارهـاي نهـادي     ، اما منظـور از ابزارهـاي غيرمـادي        ،اي منجر گردد   هاي قدرت منطقه   خواسته
  . يابند هاي رسمي و غيررسمي اهميت مي      ها، هنجارها و قواعد و رويه       ارزش ،باشد كه در آن    مي

 عمـدتاً   ،باشند، امـا در واقـع      يالمللي فراگير م   هاي بين  ظاهر برآيند توافق   به ،المللي نهادهاي بين 
اي نيز ممكن است ايـن       در مورد نهادهاي منطقه   . باشند ها مي  تحت تأثير اراده و خواست قدرت     

هـاي منطقـه هـستند و آزادي عمـل           تصور وجود داشته باشد كه آنهـا محـصول توافـق دولـت            
ي قدرت در خلق،    توجهي به نقش اساس    در اينجا نيز بي   . كنند اي را محدود مي    هاي منطقه  قدرت

از سوي  . كننده خواهد بود    گمراه ،اي هاي منطقه  حفاظت و تنظيم اصول، هنجارها، قواعد و رويه       
 سطح نفـوذ آنهـا   –اي   چه جهاني و چه منطقه   –ها    يكي از معيارهاي مهم ارزيابي قدرت      ،ديگر

هـا يـا     قـدرت بنابراين، يكي از ابزارهاي مهم اعمال قدرت توسـط          . باشد در چنين نهادهايي مي   
هـا و رفتارهـاي       سياسـت  ،اي اسـت كـه بـه تبـع آن           نفوذ در نهادهاي منطقـه     ،اي رهبران منطقه 

 .گيرد  به نحوي تحت نظارت و تأثير آنها قرار مي،هاي منطقه دولت

 ، دولـت  هـر  براي تثبيت موقعيت قدرت      .هاي ثالث  پذيرش نقش رهبري توسط دولت     .4
رده و   هـاي هـم    هـاي قدرتمنـدتر، دولـت       دولـت  هاي ثالـث اعـم از      پذيرش آن از سوي دولت    

 لازم  ،اي تبديل شـود     دولت به قدرت منطقه    هربراي اينكه   . تر ضروري است   هاي ضعيف  دولت
 از موقعيت جديد آن دولـت اسـتقبال         ،نفوذ در منطقه   هاي بزرگ ذي   ها و قدرت   است ابرقدرت 

شدن يك دولـت ديگـر بـه         افهاي ديگري در منطقه وجود دارند، اض       هاي منطقه   اگر قدرت  .كنند
هـايي تحـت نفـوذ يـا رهبـري آن         رديف خود را بپذيرند و اگر قرار است دولت         هاي هم  قدرت
در جهـان نـوين، پـذيرش       .  موقعيت قدرت و نقش رهبري دولت مذكور را تأييد كننـد           ،درآيند

                                                                                                                   
1 . Persuasion 
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 ايـن .  مستلزم رفتار مسئولانه آن دولـت اسـت        ، دولت توسط سايرين   هرصعود موقعيت قدرت    
اي  اي نوظهـور ضـرورت ويـژه       اي قدرت منطقـه     به خصوص در مورد همسايگان منطقه      ،مسأله

دارد، چرا كه اعمال قدرت و رهبري آن در اصل متوجه كشورهاي منطقه خواهد بود و اگر آنها       
اي تأثير   اي بر موقعيت قدرت منطقه     هاي فرامنطقه   با حمايت قدرت    و توانند متفقانه   مي ،نپذيرند
 ديگـران  ،اي مهم است كه بداند چـرا و تحـت چـه شـرايطي            براي قدرت منطقه  . ذارندمنفي بگ 

تـر و   هـا و اقـداماتش سـنجيده     سياست،در اين صورت. گيرند تحت نفوذ و هدايت آن قرار مي    
. اي كاهش خواهد يافت تر خواهد بود و تهديدات احتمالي عليه موقعيت قدرت منطقه         پذيرفتني

مراتـب قـدرت در روابـط        انگاري مطرح اسـت، سلـسله      رويكرد سازه در مجموع، آنچنانكه در     
در چارچوب چنين تفاهمي است كه ديگران بـه ارتقـاء           .  نوعي بنيان تفاهمي نيز دارد     ،الملل بين

 )25.(دهند موقعيت قدرت يك دولت رضايت مي
  

  فليمزدانيل اي در تعريف  هاي قدرت منطقه مؤلفه
  

  اجزاء مهم  شرايط كلي  
  1  رهبري امنيت و ثبات منطقه

  عاي رهبريطرح اد
  رهبري رشد و توسعه اقتصادي منطقه

  2  ...)نظامي، اقتصادي، فني، جغرافيايي و(مادي 
  منابع ضروري قدرت

  ...)ها، هنجارها و اصول اخلاقي، ارزش(غيرمادي 

  3  )مادي يا غيرمادي(اجباري 
  ابزارهاي سياست خارجي

  )مادي يا غيرمادي(ترغيبي 

  4  هاي منطقه دولت
  هاي ثالث  دولتاز سويپذيرش 

  اي نفوذ فرامنطقه هاي ذي قدرت

  
صـدد رسـيدن بـه       دولتي كـه در   .  ارتباط منطقي با همديگر دارند     ،ها شرط  پيشاين  مجموع  

 ،دهد  بايد ضمن اينكه تمايل خود را نشان مي        ،اي است  نفوذ و رهبري منطقه    موقعيت قدرت ذي  
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 با توجه منابع و ابزارهـاي دولـت   ،هاي ديگر دولت. رش ديگران نيز توجه كندبه رضايت و پذي  
 به دو دسته مادي      قدرت، منابع و ابزارهاي اعمال   . گيرند  در قبال خواست آن موضع مي      ،مذكور

  .قابل تقسيمند) يا معنوي و نهادي(و غيرمادي 
هنـد، منـابع و     د در حالي كه منابع و ابزارهاي مـادي، قـدرت سـخت دولـت را نـشان مـي                  

بـه  .  مكمل و مقوم همديگرنـد     ،اين دو دسته  .  دارند آن حكايت از قدرت نرم      ،ابزارهاي معنوي 
 برخورداري از منابع و ابزارهاي معنـوي        ،هاي ثالث   براي پذيرش موقعيت از سوي دولت      ،ويژه

 ـ ، در يك سو   ، در منطقه خاورميانه   ،به عنوان مثال  . كننده دارند  مناسب اهميت تعيين   هـايي   ت دول
 از تحكيم متناسب    ،نظير قطر وجود دارند كه به رغم تأكيد بر منابع و ابزارهاي معنوي و نهادي              

هايي نظير اسرائيل وجود دارند كـه   رژيم ،در سوي ديگر  . اند هاي قدرت سخت ناتوان بوده     بنيان
به لحاظ مباني قدرت نرم ناتوان هستند، اما در جهت تقويـت مبـاني قـدرت سـخت عملكـرد                    

اي  اند به جايگاه قـدرت هژمـون منطقـه     يك از اين دو گروه نتوانسته       هيچ. اند نسبتاً موفقي داشته  
هاي دسته سومي شامل تركيه نيز وجود دارنـد كـه در تلاشـند موضـع                  دولت ،البته. صعود كنند 

از . هاي تحكيم قدرت سخت و نرم را به موازات هـم پـيش ببرنـد           متعادلي اتخاذ كرده و پروژه    
هـاي رسـيدن بـه       شـرط   عمـدتاً پـيش    ،اي در خاورميانـه    هاي مدعي قدرت منطقه    رو، دولت  اين

  .اند اي را به شكل ناقصي تحقق بخشيده موقعيت هژمونيك منطقه
دهد ميزان كارآمـدي قـدرت مـدعي          نشان مي  ،اي هاي منطقه   تجربه عملكرد قدرت   ،امروزه

 كه نمود مهم قدرت نـرم آن        –هادمند  اي در ايجاد و حفظ همكاري و همگرايي ن         رهبري منطقه 
شرطي  اي نقش اساسي دارد، بلكه پيش     نه تنها در حفظ موقعيت قدرت منطقه       –آيد   به شمار مي  

 بـه ايـن مـسأله       1تئوري هژمـوني تعـاوني    . باشد هاي بزرگ مي    ورود به جرگه قدرت    برايمهم  
پردازنـد و    اي مـي   نطقـه اي بـه نهادسـازي م      هاي قدرتمند منطقـه    پردازد كه چرا برخي دولت     مي
  )26.( چه آثاري در پي دارد،گونه نهادسازي اين

سازد با ايجاد هويت مشخص بـراي        اي را قادر مي     قدرت منطقه  ، استراتژي هژموني تعاوني  
زني خود را در عرصـه       نه تنها انسجام و همگرايي منطقه را تثبيت كند، بلكه قدرت چانه            ،منطقه

 ـ    اي بايـد در فراينـد نهادسـازي           قدرت منطقه  ،استادر اين ر  . فراملي بالا ببرد    رتأكيـد بيـشتري ب

                                                                                                                   
1 . Co – operative hegemony 
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هـاي   هـا و مزيـت     هرچـه كـشورهاي منطقـه از سـطح توانمنـدي          . عناصر اقتصادي داشته باشد   
شـدن همكـاري    نهادينـه . هاي همكاري بالا خواهد بـود  اقتصادي بالايي برخوردار باشند، مزيت 

سـاز   هـاي دردسـر    بندي كند و از ايجاد بلوك     قه مي  كمك زيادي به ثبات و امنيت منط       ،اي منطقه
هـاي   اي شاهد هماهنگي رضايتمندانه دولت      قدرت منطقه  ،در چنين شرايطي  . كند جلوگيري مي 

هـاي داخلـي و       سياسـت  ،هاي مورد حمايتش خواهـد بـود و بـه آسـاني            منطقه با اصول و ايده    
وقعيتش بـه عنـوان قـدرت       اش را تحت نفـوذ درخواهـد آورد و م ـ          اي خارجي همكاران منطقه  

  )27.( تحكيم خواهد شد،اي هژمون منطقه
 خود ايجـاد    ،از جمله اينكه  . باشد  با مشكلاتي نيز همراه مي     ، استراتژي هژموني تعاوني   ،البته

به خصوص كه قرار اسـت شـكل        . بر است  اي هزينه  و حفظ چنين نهادهايي براي قدرت منطقه      
 اين استراتژي نوعي ،همچنين. مدت داشته باشد ولانياي تعهدات ط دائمي داشته و قدرت منطقه

بـرداري از قـدرت       ديگران را در بهـره     ،اي كند و قدرت منطقه    تسهيم قدرت در منطقه ايجاد مي     
كننده منـافع    گيري  بايد پي  ،ها در سطح جهاني    زني به عبارت ديگر، در چانه    . كند خود شريك مي  

 اي نها نمودهاي مهم مشكلاتي است كه قـدرت منطقـه         اي. اي نيز باشد، نه فقط منافع ملي       منطقه
 بـه نظـر     در عـين حـال،    ) 28.(شـود  گيري استراتژي هژموني تعاوني با آنها مواجه مي        به تبع پي  

 بـه   ،اي مهم در جهـان امـروز       هاي منطقه  هاي آن غالب است و بسياري از قدرت        رسد مزيت  مي
اي بـه خـصوص در       هاي منطقه  ز قدرت  استراتژي بسياري ا   ،امروزه. چنين سمتي گرايش دارند   

 ،آلمان و فرانسه در اروپا و ژاپن در آسـياي شـرقي  . يافته به اين جهت تمايل دارد     مناطق توسعه 
شـان را بـا توسـعه و تعميـق          هايي هستند كـه مرجعيـت خـود در منطقـه           هاي بارز دولت   نمونه

ايـن  . همـراه بـوده اسـت     اند كـه بـا موفقيـت نيـز           اي تعريف كرده   هاي نهادمند منطقه   همكاري
اي را بـه نحـوي       هاي مـديريت همگرايـي منطقـه       اند هزينه  تلاش داشته در عين حال،     ،ها دولت

  .هاي درجه دوم منطقه نشود  به خصوص قدرت،ديگراناستفاده  مشاركتي كنند تا موجب سوء
  

  گيري نتيجه
لي سياسـت    اص ـ  دهنـده   همچنان اصل قدرت به عنوان محرك و جهت        ،الملل عرصه بين در  

كند، هرچند در سازوكارهاي كسب و حفظ قـدرت تغييراتـي ايجـاد              ها عمل مي   خارجي دولت 
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الملل متكي بر اصل قدرت است، اما ضـرورتاً وضـعيت هـابزي            اگرچه سياست بين  . شده است 
هـاي تـاريخي      وضـع هـابزي در دوره      دهد نشان مي  ،الملل   نگاه كلي به تاريخ روابط بين     . ندارد

تحـولات  .  غالباً وضع لاكي داشته اسـت   ،الملل  و روابط بين   ه  ق خاصي حاكم بود   خاص و مناط  
الملل از گفتمان هابزي فاصـله بيـشتري گرفتـه و در       حاكي است سياست بين     نيز هاي اخير  دهه

 اين ضرورتاً بدان معنا نيست كه رونـد     ،البته. اند شده گفتمان لاكي و حتي كانتي تقويت        ،عوض
تـوان پـذيرفت شـرايط فعلـي سياسـت           يزناپذير است، بلكـه حـداقل مـي       موجود، دائمي و گر   

 گوياي اين واقعيت اسـت كـه بـر اهميـت قـدرت نـرم       ،روند مذكور. الملل اين گونه است   بين
 در  ،بـه عـلاوه   . كننـد  اي به عناصر قدرت نرم پيدا مي        گرايش فزاينده  ،ها شود و دولت   افزوده مي 

هاي نظامي كاسته شـده و بـر نقـش و اهميـت      نمنديميان عناصر قدرت سخت نيز از نقش توا      
  .شود  صنعتي افزوده مي–هاي اقتصادي  توانمندي

ها  كه دولت  چنان. شود هايي همراه مي   ها با پيچيدگي    سياست قدرت دولت   ،در چنين فضايي  
مراتـب   تـر سلـسله    هاي پـايين   ها و منطق نوين سياست قدرت را درنيابند، طبيعتاً به رده           ظرافت
  .كنند  قدرت سقوط مينوين

 ،جويانـه و تهـاجمي     هاي نظامي و اتخاذ ديپلماسي ستيزه       اتكاء صرف به توانمندي    ، امروزه
 كـشورهايي   ،به عنوان نمونه  . شود سازوكار كارآمدي براي ارتقاء موقعيت قدرت ملي تلقي نمي        

 از اصـل  ، اخيـر هـاي  هاي اوليه قرن بيستم و چه در دهـه          چه در دهه   ،چون ژاپن، آلمان و ايتاليا    
در . ها و سازوكارها كاملاً روشـن اسـت        اند، اما تفاوت در روش     كرده سياست قدرت پيروي مي   

ها چندان اهميتي نداشت كه ديگران چه قـضاوتي در            براي اين دولت   ،هاي اوليه قرن بيستم    دهه
 مـسأله   ،وزه امـا امـر    ،كنند و يا اينكه آيا رضايت دارند يا نـه          هاي تهاجمي آنها مي    مورد سياست 

 ،الملـل   سيـستم بـين    ،در هـر دو دوره    . ها و اقداماتشان بسيار بااهميت است      مشروعيت سياست 
آنارشي حـاكم   . هاي چشمگيري دارند    تفاوت ،ها يتآنارشيك بوده، اما منطق حاكم بر اين وضع       

  هـابز داشـت، امـا        شباهت زيادي به وضع طبيعـي      ،الملل در نيمه اول قرن بيستم      بر سيستم بين  
  .توان هابزي دانست هاي اخير را نمي آنارشي دهه

سيـستم  . هاي تابعه منطقه نيـز منطـق مـشابهي دارد        ها يا سيستم   رقابت در عرصه زيرسيستم   
هاي تابعه را به سـمت همـاهنگي بـا الزامـات و قواعـد خـود سـوق                     هميشه سيستم  ،الملل بين
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نيز ناگزير از هماهنگي با شرايط جديد  اي   هاي منطقه   سيستم ،رو، در جهان امروز    از اين . دهد مي
كننـد،   اي عمل مي   هاي منطقه  ها به عنوان قدرت     برخي دولت  ،اي هاي منطقه  در سيستم . باشند مي

تـر   هـاي پـايين    و برخـي ديگـر در رده       گيرند ميهاي درجه دوم قرار      برخي در موقعيت قدرت   
 ـ اي ممكن است به لحاظ سلسله      قدرت منطقه . فعاليت دارند  اي قـرار    المللـي در رده    ب بـين  مرات

داشته باشد كه به تنهايي به عنوان نماينده سيستم عمل كند يا ممكن اسـت بـه انحـاء مختلـف                     
در هـر صـورت، بـازي قـدرت در          . اي قرار داشته باشد    هاي فرامنطقه  تحت تأثير و نفوذ قدرت    

  . قواعدي دارد كه از سوي سيستم به آن جهت داده شده است،مناطق
 حفـظ   دصـد راي اسـت يـا د      شدن به قدرت منطقـه      دولتي كه در پي تبديل     ، امروز در جهان 

 در صـورتي    ،شـدن بـه قـدرت جهـاني اسـت          اي يا تبديل   موقعيت خود به عنوان قدرت منطقه     
در ايـن   . تواند انتظار موفقيت داشته باشد كه در چارچوب قواعد نـوين قـدرت عمـل كنـد                 مي

 به حد متناسبي از عناصر      ،قدرت سخت، دولت مدعي   هاي    است در كنار مؤلفه    م لاز ،چارچوب
 دولت نيز در اعتبار، اعتمادپذيري      هرمهمترين ملاك ارزيابي قدرت نرم      . قدرت نرم متكي باشد   

هاي منطقـه     صرفاً در مورد دولت    ،رضايت ديگران يا مشروعيت   . و مشروعيت جايگاه آن است    
اي  قـدرت منطقـه   . ستم نيز مهـم اسـت     اي نماينده سي   هاي فرامنطقه  نيست، بلكه رضايت قدرت   

 همـاهنگي و    ،موفق قدرتي است كه ضمن دفع فشارهاي سيستم بتواند به بهترين نحـو ممكـن              
 جلـب   ،هاي منطقه را حول اصول، هنجارها و قواعدي كه تعريـف كـرده             همكاري ديگر دولت  

 كـه مولـد     -اي   اي بايد در ايجـاد و حفـظ نهادهـاي منطقـه             قدرت منطقه  ،به عبارت ديگر  . كند
بنـابراين، عملكـرد قـدرت    . پيـشگام باشـد  ،  -همكاري، توسعه، امنيت و ثبات منطقـه هـستند       

در چنين صورتي است كه براي ثبات يا        . اي بايد عملكردي مسئولانه و خيرخواهانه باشد       منطقه
  .بيني كرد انداز مثبتي پيش توان چشم  مي،اي تقويت موقعيت قدرت منطقه
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